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سینما و 
سازوکارهایش

خیلــی از مــرگ دیوید بوردول نگذشــته بود که نشــر 
بیــدگل، یکــی از مهمتریــن کتاب‏هــای ســینمایی 
او، یعنــی »بوطیقــای ســینما« را منتشــر و روانه بازار 
کــرد. علاقه‏منــدان مطالعــات ســینمایی پیش‌ازاین 
بــا کتاب‏های بــوردول به‏ویژه »تاریخ ســینما« و »هنر 
سینما« آشنا بودند؛ کتاب‏های مرجع سینمایی که هر 
سینماگری باید یک جلد از آن را در خانه داشته باشد. 
»بوطیقای ســینما« اما کتابی جامــع و مرجع در فهم 
نظریه‏های سینما و البته ماهیت و کارکرد سینماست. 
اثــری ارزشــمند از حیــث پژوهشــی. پژوهشــی در 
ســینما، از منظر شــناختی، تاریخی، فرمالیســتی و 
زیبایی‏شــناختی. کتاب »بوطیقای سینما«، با عنوان 
اصلی Poetics of Cinema، مجموعه‏مقالاتی اســت 
که دیوید بوردول آن‏ها را طی سال‏های مختلف نوشته 
و در آن‏هــا به تبییــن رویکرد نظری خــود در پژوهش 
سینمایی و تحلیل فیلم پرداخته، همچنین این رویکرد 
را روی فیلم‏هــای مختلــف پیاده کــرده و آن فیلم‏ها را 

براساس آن مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
کتــاب »بوطیقــای ســینما«، یــک کتــاب مفید و 
زیبایی‏شــناختی  ســازوکار  شــناخت  بــرای  کارآمــد 
ســینما و زمینه‏هــای تاریخــی و فرهنگی ســبک‏ها و 
فرم‏های ســینمایی اســت. دیویــد بــوردول در کتاب 
»بوطیقای ســینما«، نقشــه راهی برای درک و تحلیل 
زیبایی‏شــناختی و فرمالیســتی فیلم‏ها، درکِ کارکرد 
ســبک در سینما، شــیوه تأثیرگذاری فیلم بر مخاطب 
به‏دست می‏دهد و نیز در واکنش به رویکرد نظریه‏محور 
به ســینما که به‏ نظریه بیش از خــود فیلم بها می‏دهد 
و نگاهی میان‏رشــته‏ای به سینما دارد، عملًا این نکته 
مهم را یادآور می‏شود که برای تحلیل فیلم، درک سینما 
و ســازوکار آن و در کل برای پژوهش در باب سینما باید 
فیلم دید، نه اینکه بدون دیــدن فیلم‏ها و صرفاً متکی 
به نظریه‏هــا درباره فیلم‏ها و درباره ســینما حرف زد و 
به تفسیر سینمایی پرداخت. کتاب »بوطیقای سینما« 
کندوکاوی در ســبک ســینمایی اســت، نــه کندوکاو 
نظرورزانــه در معنــا؛ کندوکاوی که بــوردول طی آن از 
علوم شــناختی نیز کمک می‏گیرد تا تبیینی علمی از 
تأثیرگذاری فیلم بر مخاطب به‏دست دهد. متن اصلی 
کتــاب »بوطیقای ســینما« اولین‌بار در ســال 2007 

منتشر شده است.
ســینما چگونــه از طریق ســبک و فرم با ما ســخن 
می‏گوید و با زبانی زیبایی‏شناختی ما را تحت‌تأثیر قرار 
می‏دهد؟ بحث اصلی کتاب »بوطیقای سینما«، تلاش 
برای پاســخ به این پرسش اســت و چه‏بسا بتوان گفت 
کــه جان کلام نویســنده در این کتاب تبیین ســازوکار 
زیبایی‏شــناختی و فُرمالِ ســینما و نحــوه تأثیرگذاری 
ســینما بر تماشاگر ازطریق ســبک و فرم است. دیوید 
بوردول در کتاب »بوطیقای ســینما«، زیبایی‏شناســی 
سینما و شیوه اثرگذاری زبان سینما بر ذهن، احساس 
و ادراک مخاطب را با وام‏گیری از علوم‏شناختی توضیح 
می‏دهد و نیز زبان زیبایی‏شناختی سینما را در زمینه و 
چشــم‏اندازی تاریخی و فرهنگی مورد بررسی و تحلیل 
قرار می‏دهد. یکی از موضوعاتی که در کتاب »بوطیقای 
ســینما« به آن پرداخته شده، این است که سبک و فرم 

در سینما چقدر تحت‌تأثیر شرایط اجتماعی، تاریخی و 
فرهنگی ملی و فراملی اســت و شرایط چقدر می‏تواند 
بر شکل‏گیری سبک‏ها و فرم‏های سینمایی مؤثر باشد. 
بــوردول این‏گونه صنعت ســینما و تحــولات تکنیکی 
و فنــی ســینما را در زمینه تاریخی و فرهنگی بررســی 
می‏کنــد. روایت در ســینما نیــز ازجملــه موضوعاتی 
اســت که در کتاب »بوطیقای ســینما« به آن پرداخته 
شــده است. کتاب »بوطیقای سینما«، چنانکه پیش‏تر 
نیز اشاره شــد، یک نظریه‏پردازی صِرف درباره سینما 
نیست. بوردول در این کتاب ابتدا چارچوب نظری خود 
را توضیح می‏دهد و به تبیین آن می‏پردازد و آن‏گاه این 
چارچوب نظری را عمــاً روی فیلم‏های مختلف پیاده 
می‏کنــد و این‏گونــه از کلی‏گویی‏های نظــری در باب 
ســینما فاصله می‏گیرد و این مهم را یادآور می‏شود که 
حرف‏زدن از ســینما و نظریه‏پردازی دربــاره آن، بدون 
حرف‏زدن از فیلم‏ها بی‏معناســت و در بحث از سینما و 
تحلیل آن، این خود فیلم‏ها هستند که همیشه اولویت 
دارنــد و بایــد در کانون بحث قرار گیرنــد، نه نظریه‏ها. 
برخــاف  »بوطیقــای ســینما«،  کتــاب  در  بــوردول 
رویکردهای نظریه‏محور که او منتقدشــان است، بر آن 
نیســت که در معنای فیلم‏ها کندوکاو کند. کاوش او در 
این کتاب، یک کاوش زیبایی‏شناختی است که سبک 
و فرم را مدنظر دارد و نویسنده می‏خواهد از خلال آن به 
این نکته برســد که فیلم‏ها چگونه از طریق فرم و سبک 
خود با ما ســخن می‏گوینــد و بر ما تأثیــر می‏گذارند و 
منشأ شکل‏گیری فرم‏ها و سبک‏های مختلف چیست. 
گفتنی ا‏ســت کــه بــوردول در این کتاب از ســینمای 
کشورهای مختلف سخن می‏گوید؛ از سینمای آمریکا 
گرفته تــا ســینمای ژاپن، روســیه، آلمــان و....کتاب 
»بوطیقای ســینما« از توضیحات نویسنده درباره این 
کتــاب، مقدمه، ســه بخــش به‌نام‏های »پرســش‏های 
مربــوط بــه نظریــه«، »مطالعــات در زمینــه روایت« و 
»مطالعات در زمینه ســبک« و 15 فصل تشکیل شده 
اســت. فصل‏های پنج‏گانه کتاب »بوطیقای ســینما« 
عبارتند از: »بوطیقای ســینما«، »قرارداد، ســاخت و 
دید ســینمایی«، »ســه وجهِ روایت فیلم«، »شــناخت 
و درک )اندریافــت(: دیــدن و فراموش‏کــردن در فیلم 
میلــدرِد پیِرس«، »ســینمای هنری به‏مثابه شــیوه‏ای 
فیلــم«،  در[  ]بدیــل  »آینده‏هــای  فیلــم‏ورزی«،  از 
»دوســتان مشــترک و وقایع‏نگاری‏هــای تصادفــی«، 
»خلــوص ســینمایی«، »بــه منتهــا رســاندن چیزها: 
هذیان‏هایی به‏لطف روبرت راینرت«، »سینمااسکوپ: 
معجــزه مدرنی کــه بی‏عینک می‏بینید«، »چه کســی 
اول پلــک زد؟«، »ســبک بصــری در ســینمای ژاپن، 
1945 – 1925«، »ســینمای جلوه‏هــا و کرشــمه‏ها: 
ســبک تزئینی در دهه‏های 1920 و 1930 ســینمای 
ژاپــن«، »زیبایی‏شناســی در فیلم اکشــن: کونگ‏فو، 
هفت‏تیرکشــی و بیــان ســینمایی« و »غنــا از رهگذر 
کاســتی: کینگ هــو و یک لمحه نگریســتن«. رویکرد 
نظری بوردول در آثارش هم‏سو با رویکرد روش‏شناختیِ 
موســوم به »نئوفرمالیســم« اســت؛ رویکردی که البته 
کریســتین تامســون، نظریه‏پرداز فیلم و همسر دیوید 

بوردول، آن را به‏طور گسترده‏تری دنبال کرده است.

معرفی کتاب

صفحه 128 کتابش این‏گونه توصیفش می‏کند: »قویا ً گمان می‏کنم 
که شوســتاکوویچ با نبوغ خود در مقام داستان‏ســرای موسیقیایی 
می‏تواند برای کســانی که با ســیلابی از رنج و خلسه، خشم آتشین 
و ســرد، مالیخولیا و شادی وحشیانه دســت‌وپنجه نرم می‏کنند به 
بهترین وجه کمک کند.« شوستاکوویچ که خود در اختلال دوقطبی 
توتالیتاریسم دوران اســتالینی، بین دوگانه‏ی آشنای حکومت‏های 
اســتبدادی )یا با مایی یا بــر ما(، بین محبــوب و مطرود حاکمیت 
تمامیت‏خواه بودن گرفتار آمده، این همه را در آثارش بازتاب می‏دهد. 
البته تنها به روایت »من« قناعت نمی‏کند. شوستاکوویچ راوی »ما« 
نه‌فقط محدود به مردمان سرزمین‏اش، که به تعبیر جانسون یک ما در 
معنای تمام انسانیت است. رنج زیسته مردمانی را که دوران محاصره 
نازی‏ها، به قحطی و گرسنگی افتاده‏اند را با سمفونی هفتم خودش 
تســا می‏دهد. همان ســمفونی باشــکوهی که در لنینگراد )سن 
پترزبورگ فعلی( با مشقت فراوان ساخته و اجرا می‏شود تا روحیه در 
آستانه فروپاشــی مردمانش را سرپا کند. به سوگ سرزمین از جنگ 
رها شده‏اش در سمفونی هشت می‏گرید و به هیبت رعب‏انگیز مرگ 
در سمفونی چهاردهمش خیره می‏شود. شوستاکوویچ در زمانه‏ای 
زیست که بابک احمدی به‌درستی با دو کلمه به توصیفش پرداخت؛ 
ترس و تنهایی. استیون جانســون با گام برداشتن در جهان ترس و 
تنهایی او، با روایت تجربه‏های شــخصی خودش، نه‌تنها به ترســیم 
سیمای آهنگساز بزرگ پرداخت و نه‌فقط از تجربه هولناک اختلال دو 
قطبی خودش پرده برداشت، که دراین‌میان متنی در رسای عظمت 

و شکوه موسیقی نوشت. 
به یاد اولین‏باری می‏افتم که مشــغول شنیدن سمفونی پنجم 
شوســتاکوویچ بودم. بــه آخرین لحظات موومــان اول. همهمه‏ی 
سازهایی که به‌یک‏باره به فرمان سازهای بادی به سکون و آرامشی 
نزدیک می‏شــوند و نوای ســوزناک ســازهای زهی، بــه تک‏نوازی 
حیرت‏انگیز ویولنِ اول می‏رســد. به نــوای غمگینی که در انتها از 
هارپیسکورد جواب می‏گیرد و شــعله‏ی فروزان موومان اول آرام‌آرام 
خاموش می‏شود. چشم‏هایم با حیرت باز مانده‏اند. چیز عجیبی را 
برای اولین‌بار تجربه می‏کنم. ضربان قلبم را حس می‏کنم. چیزی 
نزدیک جناغ سینه می‏جوشد و پایین می‏لغزد. تاثیری که نمی‏توان 
برایش نامی پیدا کرد، چه برسد به توصیفش با کلمات! تجربه‏ای که 
با بتهوون، مالر و بسیاری از شاهکارهای موسیقی کلاسیک از سر 
گذراندم و خواندن کتاب »چگونه شوستاکوویچ نظر مرا تغییر داد« به 

زیبایی، توصیفی بود از آن لحظات نام‏ناپذیر موسیقیایی. 

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

است و در صحنه‏های متعدد چون لالایی خواندن زنِ لئوناردو و مادرش برای کودک، 
مجلسی که برای عروس و داماد برگزار شده است، تعقیب و گریز و جست‏وجوی داماد 
و اقوامش برای یافتن عروس گریزپا، معشوق‏اش و... با آوازخوانی‏هایی مواجه‏ایم که 
تفاوت ترجمه‏شان در متن احمد شاملو با متن مزدک صدر، چشمگیر است. تفاوتی که 
احتمالًا از هنر شاعری شاملو و نزدیکی به متنی منظوم به زبان فارسی به‌جای پایبندی 
عین‏به‏عین به آن‏چه در نمایشنامه لورکا آمده است، برمی‏خیزد و حاصل بازنویسی‏های 
هنرمندانه اوســت. ازجمله نمونه‏های این تفاوت می‏توان به بندی از لالایی‏ها اشاره 
کرد. چیزی که مزدک صدر این‏طور ترجمه‏اش کرده است: »بخواب ای گل، که اسبه 
اشک می‏ریزه/ سُمش زخمی/ یالاهاش یخ‏بسته/ خنجری نقره/ تو چشم‏هاش« و در 
ترجمه شاملو این‏طور: »یال یخ‏زده/ با سُم خونین/ تو چشِ ترش/ خنجری سیمین«. 
تفاوتی که می‏تواند یادآور این اظهارنظر در مورد ترجمه‏های احمد شاملو باشد که نگاه 
او به کار ترجمه، نه انتقال بی‏کم‏وکاست متن از زبانی دیگر به زبان تازه که به‌رخ‌کشیدن 

امکانات زبان فارسی بود.  
فدریکو گارســیا لورکا که جزو نامدارترین شاعران و نویسندگان تئاتر اسپانیا در سده 
بیســتم بود، زندگی کوتاه اما پرفرازونشیبی داشــت. آثار او نه‏تنها در اسپانیا بلکه در 
سراسر جهان با استقبالی چشمگیر روبه‏رو شد. او در کنار آن‏چه در طول عمر کوتاه ۳۸ 
ساله‏اش انجام داد و آثار درخشانی که آفرید، با مرگ دردناک و مرموزش نیز شناخته 
می‏شود. لورکا در سال ۱۹۳۶ در جریان جنگ‏های داخلی کشورش به دست نیروهای 
فرانکو کشــته شد بااین‌حال پس از گذشــت چندین دهه، نحوه کشته شدن و محل 
واقعی دفن‏اش همچنان مورد بحث است. دولت فرانکو هرگز مسئولیت مرگ لورکا را 
نپذیرفت و ادعا کرد، دشــمنانش از مرگ او جنگی تبلیغاتی به راه انداخته‏اند اما این 

جنایت که دنیا را متاثر کرده بود گریبان فرانکو را تا آخرین روز حکومتش رها نکرد. 

و نوشــیدنی‏های کنار زمین می‏رســد. گویی کودکان اهوازی، خود را آب‏دیده می‏دانند و بچه‏های 
کوی اســتادان را مدام مسخره می‏کنند. بااین‏‏حال همیشــه در مسابقه، تیم فوتبال بچه‏های کوی 
اســتادان برنده است و هرگز کسی به خاطر نمی‏آورد که یک‏بار، تیم کوی سعدی برنده شده باشد. 
تیم فوتبال کوی ســعدی، در جدالی تمام‏نشــدنی با خویش است. آن‏‏ها فوتبال را به سبک و سیاق 
خود درآورده‏اند و درست لحظه‏ای که احساس شکست می‏کنند، همان بازی‏ای را که هیچ نامی بر 
آن نمی‏شود گذاشت، ارائه می‏دهند. نویسنده، به‏خوبی تجربه زیسته خود را به قلم تحریر درمی‏آورد 
و لحظه‏به‏لحظه، در هر روایتی، جزئیات را چنان قابل درک و فهم بیان می‏کند که گویی خواننده هم 
در آن تجربه شریک بوده است.  یکی از عناصری که در وهله اول، توجه مخاطب را به این کتاب جلب 
می‏کند، نامی است که نویسنده با هوشمندی بسیار، برای این کتاب برگزیده است. سه داستان با 
عنوان‏های ســعدی، گلستان و بوستان در کتاب روایت شده است. داستان‏ها به‏ظاهر ازهم‏گسسته 
اما در باطن با زنجیری ناگسستنی، به هم پیوسته‏اند. عنصر مکان در هر سه داستان حائز اهمیت 
اســت و یکی از حلقه‏های وصلِ محکم داستان‏هاست. مکان به‏درستی توصیف شده است. گرما و 
سوزِ آفتاب چنان دقیق بیان می‏شود که مخاطب پابه‏پای بچه‏های تیم فوتبال کوی سعدی، در مسیر 
رسیدن به زمین کوی استادان، عرق می‏ریزد و خنکای پیراهن خیس‏شده‏ی روی سر را و ردِ قطرات 
آب و عرق روی سر را که به هم آمیخته‏اند، به‏خوبی احساس می‏کند.  در آغاز هر داستان، نویسنده 
دانه‏ای در ذهن مخاطب می‏کارد که در تمام طول داســتان، سایه‏ای بر نگاه خواننده می‏اندازد و در 
پایان هر داستان نیز آن نقطه مبهم، رو به روشنایی می‏رود.  کتاب »کلیات سعدی اهوازی« یا »با من به 
مغولستان بیا«، نوشته مهدی ربی است. همانطور که اشاره شد، مهدی ربی خود زاده و بزرگ‏شده‏ی 
اهواز است و روایت‏هایش نیز رنگ و بوی آن دیار را دارد.»کلیات سعدی اهوازی«، از نشر مرکز در ۱۵۸ 

صفحه به چاپ رسیده است. 

وسیقی شوستاکوویچ 
را به بطن عمیق‏ترین 

و دردناک‏ترین 
لحظات زندگی‏اش 

می‏برد و تلاش 
می‏کند نشان دهد 
که چگونه در آثار 
تاریک و دردناک 

شوستاکوویچ، 
تسلایی یافته 

است. جانسون در 
توصیفی صادقانه 

از سرگذشت 
زندگی‏اش، از 
بزرگ‌شدن در 

خانه‏ای با مادری 
مبتلا به اختلال 

شخصیت مرزی )با 
آن نوسان‏های سریع 

و هولناک بین چندین 
هیجان شدید و آن 
پیش‏بینی‏ناپذیری و 
بی‏ثباتی آزاردهنده( 

و پدری معتاد به 
کار که از او یک‌چیز 

می‏خواست

درد و رنج تکراری نمی‏شود

نوجــوان بــودم، صبــح بهار بــود؛ بهــارِ شــیراز و آن 
دلبر‏ی‏هایش. خانه ما طبقه دوم بود و از پله‏هایی رفت‏وآمد 
داشتیم که حیاط خانه همسایه، کامل در دید ما بود. بعد از 
سال‏ها و همسایگی دیگر 6-5 خانه کوچه، حکم خانواده 
هم را داشتند. مامان صبح، زودتر از همه می‏رفت مدرسه. 
 ـپیرمرد همسایه ـ  او که داشــت می‏رفت، آقای مشکسار 
یکی، دو کار روزمره‏اش را انجام داده بود و دیگر مشــغول 
آب‏دادن باغچه‏ها می‏شد. پیرمرد عارف‏مسلک بود، مرید 
کم نداشــت. شــب زود می‏خوابید و صبح هم آفتاب‏نزده 
بیدار می‏شد. آن صبح بهاری مادر به‏رسم همیشه، سلامی 
به آقای مشکســار می‏دهــد و جوابی نمی‏شــنود. دقت 
می‏کند و پیرمرد را افتاده میان باغچه می‏بیند و شیلنگ آب 
هم فوران‏کنان در آغوشش. هرچه او را صدا می‏زند جوابی 
نمی‏شنود. همســرش را صدا می‏زند. هم‏سن‏و‏سال‏های 
خــودش بود، ولی نه به قوت و راســت‏قامتی شــوهرش، 
هوش و حواس درست هم نداشت. متوجه اتفاق نمی‏شود 
و بیــراه جواب می‏دهد. مامــان من را صدا کــرد. از تیغه 
بالای سر آقای مشکسار رفتم، صدایش کردم و صورتش را 
چندین و چندبار تکان دادم، با ناله خفیفی گفت، »بگذار 
بخوابــم«. در کوچه را باز کــردم، دیگر کل خانــواده ما و 
یکی دیگر از همســایه‏ها همگی بالای سر پیرمرد بودند و 
آمبولانس هم در راه. آمبولانس که رسید گفت، سکته قلبی 
کرده و اوضاع هم حســابی بد است. باید سریع ببریمش 
بیمارستان نمازی، البته یکی هم باید به‏عنوان همراه بیمار 
با آنها می‏رفت. تکلیف خانمش که مشخص بود، بقیه هم 
که داشــتند می‏رفتند سرکار و قرعه فال به‏نام من افتاد. با 
همان لباس خانه و دمپایی‏، جلوی ون آمبولانس نشستم، 
یکی از تکنســین‏ها مشغول احیاء شــد و یکی هم پشت 
فرمان نشست آژیر را زد و راه افتاد. با سرعت از خیابان‏های 
یک‏طرفه می‏رفت، همه ماشــین‏ها تقریباً کنار می‏زدند و 
خیابان را برای ما باز می‏کردند، آخر ســر به میدان نمازی 
ســابق که رســیدیم، میدان را دور نزد، همانطور مورب از 
دل ماشین وارد بیمارستان شد. اینجا دیگر نتوانستم ذوق 
خودم را پنهان کنم. برای آنها همه اینها نه ذوقی داشت، نه 
ترسی و نه هیجانی حتی. بعدتر به این فکر کردم که برای 
چنین مشاغلی احتمالًا دیگر همه غم‏های عالم، شادی 
دل فزاید و بعــد از دیدن این همه درد و رنج احتمالًا دیگر 
غصه‏ای آن‏ها را فرو نگیرد. پیرمرد که رســیده نرسیده به 
بیمارستان، مُرد و پسرش تا آخرین‏باری که او را می‏دیدیم، 
هر بار از من تشــکر می‏کرد و من خجالت می‏کشیدم که 
بگویم ازقضا یکی از هیجان‏انگیزترین لحظه‏های زندگی را 
به میانجی مرگ پدر شما تجربه کردم. همه این صحنه‏ها 
بعد از 20 سال، با اولین سکانسی از فیلم »شهر آسفالت« 
به کارگردانی »ژان اســتفان ســووایر«، مثل یک سکانس 
طولانــی و بدون کات از جلوی چشــمم رد شــد. »شــهر 
آســفالت«، داســتان دو تکنســین اورژانس؛ یکی بسیار 
 ـاین شهر  تازه‏کار و دیگری کارکشته است که در نیویورک 
 ـهرلحظه با یک‏ درد و بدبختی روبه‏رو  عجیب و هزار قــوم 
می‏شوند. ســکانس اول فیلم که ماشین بزرگ آمبولانس 
روی آسفالت نیویورک، زیر آن نورهای رنگارنگ غالباً قرمز، 
با سرعت مشــغول حرکت هســتند و به مرد سیاه‏پوست 
تیرخورده‏ای می‏رسند، خبر از فیلمی پر از التهاب می‏دهد 
و همینطور هم اســت. در بینابین ماموریت‏های این دو  ـ 
که هرکــدام درد و رنجی جدید، به‏خصوص میان طبقات 
 ـبا داستان زندگی رات با بازی  فرودســت را عیان می‏کند 
»شــان پن« و  اولی »تای شــریدان«، همراه می‏شــویم. 
همراهی‏ای که یکسره میان شلوغی‏های نیویورک، خون، 
اعتیاد، فقر، تنهایی، حاشیه‏نشینی و... ادامه پیدا می‏کند. 
در سکانس ابتدایی گمان کردم فیلمساز می‏خواهد همان 
چیــزی را بگویــد که من از پــسِ تجربه رســاندن پیرمرد 
به همراه اورژانس به آن رســیدم؛ اینکه جــوان تازه‏کار از 
درد و زخــم شــوک‏زده می‏شــود، اما مرد دنیادیــده و دم 
بازنشستگی، برایش عادی اســت. بعدتر اما کارگردان به 
ما رکب می‏زند، رکبی به ســیاق دنیا؛ اینکه هیچ‏وقت درد 
و رنج عادی نمی‏شود، بدبختی همیشه می‏تواند آدمی را 

غافلگیر و بسیاری اوقات زمین‏گیر کند. 

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی


